
4  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

  

  

  

  

  

  هاراهکارها و  ی؛ نگرانقرآنانه یگرا بافت یریه تفسینظر
  *كاظمى محسن سيد

  چكيده

زبـانى در  زبـانى و برون آفرينـى بافـت درون عنايى است كـه بـر نقشای م گرايى نظريه بافت

گرا قـرار  گرايى و يا دوئاليسم هسـته فرايندهای توليد و فهم معنا تكيه دارد و در مقابلِ وضع

هايى را در حوزه تفسير قرآن در پى دارد؛ زيرا آن را بر تقـدير  دارد و به اين ترتيب، نگرانى

گرايان و بر تقدير اراده بافت عصر مفسّر، بـه ديـدگاه  ديدگاه قوم اراده بافت عصر نزول، به

گرايى، بـه  های فراروی نظريه بافـت به باور نگارنده اشكال. كند گرايان نزديك مى مخاطب

بـه همـين منظـور، نگارنـده از . شود سوء تقرير آن در آرای باورمندان و منتقدان مربوط مى

ـــان قرائت ـــارگرايى، مفهـــومهـــای مختلـــف فرماليســـتى،  مي گرايى و  پراگماتيســـتى، رفت

يابد كه با تبيينـى فلسـفى بـر سرشـت  معناشناختى، به نوعى رويكرد هرمنوتيكى گرايش مى

هـای بـافتى متمـايز قـرآن، بـر  ورزد و بـا اتكـا بـر ويژگى الأذهانى فهم زبانى تأكيـد مـى بين

هــايى همچــون  گرانىبــا ايــن روش، بــه ن. كنــد ســياليت هنجارمنــد معــانى آن اســتدلال مى

نهـاد  زدگى معـانى بافت نهـاد و فرهنـگ نهاد، سياليت معانى بافت ناپذيری معنای بافت عينيت

ها و ضـوابط حـاكم  گرايى را در تحوّل روش برايند التزام به نظريه بافت. شود پاسخ داده مى

  .افتتوان ي بر تفسير متن، تغيير نوع نگاه به متن، معنا و عناصر مؤثرّ در فهم مى

  ها كليدواژه

  .گرا، سياليت معنايى، بافت ، هرمنوتيك عينيتقرآنگرايى، تفسير  بافت
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  درآمد

ــت ــه) contextualism(گرايى  باف ــر نقش ای نظري ــه ب ــايى اســت ك ــت در  معن ــى باف آفرين

محققـان اشـتقاق . است» بافتن«مصدر فعل  »بافت«. فرايندهای توليد و فهم معنا تكيه دارد

ارتبـاط و انسـجام معنای  بـه »contextus«را به اصـل لاتـين » context«سى لغوی واژه انگلي

شناسـى، هنـر، موسـيقى و  زيست  ايـن واژه در دانـش. )Rite and others, 2012: 11( رسانند مى

كه  شود مىشناسى به عناصری اطلاق  در زيست. يابد های زبانى، معانى متقاربى مى دانش

 آيـد مىشـيميايى بـه وجـود  و تغييراتى شكلى، فيزيكىدادن كار مخصوصى،  برای انجام

زمان در يك قطعه  های صوتى هم تعداد لايهو در موسيقى به  )مدخل بافت: 3 ج، 1341دهخدا، (

شناسى بـر  در زبان ،بر اين قياس .)Holland, 2013: 56( شود مىو در ارتباط با يكديگر اطلاق 

البته . )212: 1383صفوی، ( شود مىمعنايى اطلاق محيط زبانى يا غيرزبانى پيرامون يك واحد 

از بافت در حدّ تشخيص مرجـع ضـمير،  ،اين تعريفتوجهى به  در عمل با بىمعناشناسان 

حال آنكه امروزه از اين ويژگـى بـا  ،)Fetzer, 2004: 4-5( اند كردهاسم زمان و مكان استفاده 

ر در  شود مىياد ) intratextual/co-text(متنى  نام بافت درون كه بر پايه مشاركت متن مفس

ــامتنى )infratextual(متنى  بافــت ذيــل ،در مقابــل .پــذيرد مى فراينــد تفســير صــورت ، بين

)intertextual(متنى  ، و برون)extratextual(1  بـه بافـت  هـممتنـى  و بافـت برون داردقـرار

   2.شود مىموقعيت و بافت فرهنگ تقسيم 

ويژه  های بـافتى و بـه ى است كه با تكيه بر همـه چهارگانـهمعناي ای نظريهگرايى  بافت

                                                            
) موضوع كلىّ، محتوای كلى يا فضای حاكم بـر سراسـر مـتن(متن با كليت متن  متنى بر پايه رابطه پاره بافت ذيل. 1

گيـرد و  بر پايه ارتباط يك متن گفتـاری و يـا نوشـتاری بـا متـون ديگـر شـكل مى بافت در بافت بينامتنى. است

ر است به متنى بر پايه مشـاركت برخـى از اجـزای  بافت درون. معنای حضور عناصر متن بيگانه در درون متن مفس

شـاركت يك متن معمولاً در تعيين مرجع ضـماير و اسـمای اشـاره، م. گيرد متن در تفسير برخى ديگر شكل مى

  ). Leckie-Tarry, 1995: 18(كند  كند و در فرازهای پيش و پس خود آن را تعيين مى مى

فضـای پيرامـونى توليـد و يـا ) vital context(يـا همـان بافـت ضـروری ) context of situation(بافـت موقعيـت . 2

تقسـيم ) mental(هنـى و بافـت ذ) physical(اسـت و بـه بافـت فيزيكـى ) Urban, 2014: 198(تفسيرگردی متن 

تقسـيم ) psychical context(و بافت روانى ) task context(بافت ذهنى نيز به بافت وظيفه ). ibid.: 199(شود  مى

و بافت روانـى ) Roth-Berghofer, 2005: 11(كند  بافت وظيفه اهداف و وظايف كاربر را توصيف مى. شود مى

  ).Carneiro, 2014: 102(شود  مىبه خلقيات، احساسات، عواطف و حالات گفته 
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قـرار گرايى  در مقابل وضـع سو، يك ازگرايى  بافت. پردازد مىبه تفسير متن  1ها انزب برون

گرا كـه مطـابق آن معنـای مـتن از يـك هسـته  دوئاليسم هسته با ديگر، سوی ازو  گيرد مى

مطابق اين رويكرد، . سازگار نيستست متغير برخوردار ا ىِ ضمن سری معانىِ  ثابت و يك

و ايـن فراينـد  پـردازد مىدر فهم، بـه آفـرينش معنـا  بودن قرين بافت فراتر از ايفای نقشِ 

نقـش  تنهـا بافـت نـه. همواره و با هر بار استعمال واحدهای معنايى، در حال وقـوع اسـت

  نظريـه وضـعخلاف ست و بـر، بلكه آفريدگار معناكند مىمحوری را در كشف معنا ايفا 

ای بر فهم معنای مراد تقليـل  گرايانه از ماهيت بافت، آن را تنها به قرينه كه با قرائتى تقليل

  .گشايد گرايى با هويت و نقشى حدّاكثری چهره مى برد، بافت در نظريه بافت مى

هـايى را در حـوزه  عنوان يك نظريـه زبـانى، نگرانى ترديد چنين قرائتى از بافت به بى

رآن در پى خواهد داشت و آن را بر تقدير اراده بافـتِ عصـر نـزول، بـه ديـدگاه تفسير ق

گرايــان نزديــك  گرايــان و بــر تقــدير اراده بافــتِ عصــر مفسّــر، بــه ديــدگاه مخاطب قوم

كند و بر ايـن  آفرينى بافت عصر تفسير در معنا حمايت مى البته نگارنده از نقش 2.كند مى

گرايى ناشـى از سـوء تقريـر آن در انديشـه  ظريه بافتهای فراروی ن باور است كه اشكال

رو در پى ارائه قرائتـى صـحيح از نقـش معنـايى  پژوهش پيش. باورمندان و منتقدان است

ترديـد  ای از ايرادها ارائه دهد و بى بافت است و تلاش دارد پاسخى كوتاه و گويا بر پاره

  .طلبند های مفصل مجال ديگری مى پاسخ

های  آفرينى بافت در ساحت به نقش طور ويژه كه به اثری ، بهبحثه در زمينه تاريخچ

هـای آن را بررسـى كنـد، برخـورد راهكارهـا و  پرداختـه باشـد و يـا چالش قرآنمعنايى 

نوشـته  دلالة السیاق بین التـراث وعلـم اللغـة الحـدیثتوان به كتاب  مى، مياناين در . نكرديم

                                                            
متنى و بينـامتنى  برد و آن را شامل بافت ذيـل متن به كار مى زبان را در معنايى اعمّ از برون نگارنده اصطلاح برون. 1

متنـى بـه  ها را در مجموعه عناصر زنجيری، ساختار زبان و بافـت درون زبان در مقابل، اصطلاح درون. داند نيز مى

متن در كنار موقعيـت و فرهنـگ در نظـر  عنوان يك برون شته بر آنكه بافت جهان زيسته را نيز بهگذ. برد كار مى

  .گيرد مى

شـود و مـراد از آن در اينجـا  های معنايى در خصوص زبان قـرآن را شـامل مى گرايى طيف متنوعى از نظريه قوم. 2

گرايى  مخاطب. و تأثيرپذيری از آنهاسترنگى  آهنگى و مجارات با فرهنگ عصر نزول و يا فراتر از آن، هم هم

ران متن تأكيد دارد گرايى بر تأثيرپذيری معنا از زيست در جهت عكس قوم جهان، موقعيت و فرهنگ مفس. 
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اساس قراردادن نظريه بافت در معناشناسـى جديـد الفتاح البركاوی اشاره كرد كه با  عبد

جایگـاه  هـای كتاب همچنـين. جوی مظاهر آن در ميراث قـديم پرداختـه اسـت و به جست
نگاشـته عبـاس  نقش سـیاق در تفسـیر قـرآن و فقـه ،نگاشته فاطمه افژولند سیاق در تفسیر قرآن

. توان نمونـه آورد را مىنگاشته عبدالرحمن بوردع  منهج السیاق فی فهم النص نيزكوثری و 

اند و يا حـوزه مطالعـاتى خـود را غيـر از  زبانى پرداخته ها يا به بافت درون البته اين كتاب

 .اند كريم قرار داده قرآن

  گرايى در مطالعات غربى و شرقى بافت ۀپيشين

كـه مطالعـات  اند شـدهشناسان بـه ايـن حقيقـت واقـف  های اخير گروهى از زبان در سال

 آنهـا. بينجامـدتواند به شـناخت معنـای مـتن  مبتنى بر واكاوی هسته معنايى، نمى ۀپاي واژه

محور مطالعات خود را از واژه و يا جمله، به گفتمان و متن تغييـر دهنـد و در  اند كوشيده

 ۀريشـ. )Bilmes, 1986: 126( كننـدمطالعـات خـود، موضـوع بافـت غيرزبـانى را نيـز داخـل 

گرايـى  نقش شناسـانِ  گـردد و زبان رب، به قرن بيستم باز مىشناسى در غ گرايش به بافت

)functionalism(روی  زمينـهپردازانى هستند كـه بـه مطالعـاتى در ايـن  ، از نخستين نظريه

شـناختى بـه  زمـانى و ريشه ــ شناختى بـا تحويـل مطالعـات در اين جنبش زبان. اند آورده

ای بـه  در مقالـه) Vilem Mathesius( ويلم متسـيوس. زمانى در معنا آغاز شد مطالعات هم

ــر ضــرورت رويكــرد غيرريشه1911ســال  ــان اشــاره  ، ب برخــى از . كــردشــناختى در زب

، بـا پـذيرش ايـن ديـدگاه بـه تأسـيس )Jakobson(ياكوبسن  آنهاشناسان و در رأس  زبان

اين مكتب بر آن بود كـه . روی آوردند) 1945-1926از سال (شناسى پراگ  مكتب زبان

تعيين  كنند مىدر جامعه ايفا  آنهارهای واجى، گرامری و معنايى زبان، با نقشى كه ساختا

با الهـام ) 1975و  André Martinet) (1962(آندره مارتينه . )Malmkjaer, 2004: 167( شود مى

گرايى را در فرانسه بنيان نهاد كه مطابق آن ساختارها و قواعـد ادبـى  از اين مدرسه، نقش

الينوفسـكى البته تا آن زمـان م. شد مى معنا همان نقش زبان در زندگى قلمداد تابع معنا، و

)Malinowski (ــال  مردم ــتانى در س ــناس لهس ــان 1923ش ــاره زب ــه درب ــاتى ك   و در مطالع

پوستان آمريكايى به انجام رساند، به اين نكته پى برد كه ترجمـه ايـن متـون، بـدون  سرخ
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تـوان بـه ترجمـه  كـن نيسـت و بـدون بافـت نمىمم آنهـا ۀلحاظ موقعيت و فرهنگ زيست

  . )Palmer, 1981: 51(نائل آمد  آنهاموفقى از زبان 

های زنده نيـز توسـعه داد و چنـين ابـراز داشـت كـه  وی نتيجه بررسى خود را به زبان

توان جـدا از  و جمله را نمى )Urban, 2014: 198(دهند  اظهارات زبانى جز در بافت، معنا نمى

. )Palmer, 1981: 51(ت و فرهنگ فهميد، بلكه بايد در متن رويدادها مطالعه كرد بافت موقعي

آگاهى . آيد به شمار مى» شيوه عمل«به باور وی جمله تنها آيينۀ افكار نيست، بلكه نوعى 

  خيـزد كـه واژه بـه آن ای از واقعيـت بـر مى حقيقى از زبان، از بطن تجربه زنده آن جنبـه

و معنا چيزی جـز تـأثير صـدا در مـتنِ بافـت نيسـت  )Malinowski, 2001: 58(جنبه تعلقّ دارد 

)ibid.: 232( .  

- 1930(گرايـى لنـدن  زمان بـا مدرسـه پـراگ، مدرسـه نقش با ظهور مالينوفسكى و هم

عنوان پايه اصلى معناشناسـى تأكيـد كـرد و در طـول  بافت بهنيز به زعامت فرث، بر ) 1950

. به مطالعاتى دربـاره نقـش بافـت در معنـا پرداخـت دهه نخست پس از جنگ جهانى دوم،

فرث بر اين نكته تأكيد كرد كه بافت ممكن است فاصله زيـادی از آنچـه در اطـراف مـتن 

رو، به نظر وی بافت را بايد با نگاهى انتزاعى نگريسـت و آن را  از اين. گذرد داشته باشد مى

معطوف دهد و  در بستر آن روی مى، بلكه در سطح آگاهى ما از آنچه متن »همراه متن«نه 

همسو بـا  اين ديدگاه. )Halliday, 1994: 25(هرچند دربارۀ متن نباشد، تحليل كرد  به آن است، 

ورزد  دادن بـه بافـت تأكيـد مـى هايى است كه بر نقش آگـاهى فـردی در شـكل گرايش

)Roth-Berghofer, 2005: 11-12( . برای مثال، باخ)Bach (گرايـى مالينوفسـكى،  با انتقاد از جزم

  شـود، محـيط گفتمـانى شـناخته مى» بافـت«) انتقادآميز(با نام ) loosely(كه آزادانه  آنچه را

های  تلاش. )Finkbeiner, 2012: 10(گردد  تفسير مى) و متفاوتى(   داند كه به صورت گسترده مى

هـای  وی تمثيلمصرانه فرث برای ارائه يك نظريه معنايى، چنـدان قـرين توفيـق نگرديـد و 

  . )Ardener, 2013: 37(ناكاملى از عناصر دخيل در بافت ارائه داد 

ــا چــاپ كتــاب  ــوام اثــر  )syntactic structures( های نحــوی ســاختپــس از وی و ب ن

های مختلـف در حـوزه  هـا و مناقشـه ، سيل كتاب1957در  )Noam Chomsky( چامسكى
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ی صـحيح هـا روش نظريـه نحـوی وهـای  و ترسـيم ويژگى formalism(1(گرايى  صورت

 ولى بعدها، كردهای صوری زبان تكيه  چامسكى نخست بر جنبه. تحليل ادبى به راه افتاد

توجـه  ،)Postal(و پسُتال ) Katz(، كتز )Fodor(چون فودور همپردازانى  نظريه تأثيرتحت 

، نهـاآچـرخش معناشناسـانه . ها معطـوف داشـتند معناشناختى جملـه هایخود را به تفسير

ی هـا تلاش ،ميـان اين در و )ibid.: 33( فراهم ساخت گرايى زمينه را برای احيای مجدد بافت

همـه معـانى از طريـق وی بر اين باور بـود كـه . كردنقش مهمّى ايفا ) Halliday(هاليدی 

وی بافــت را . )Leckie-Tarry, 1995: 17( شــوند مىســاخته ) contextualization(منــدی  بافت

ميـان  منـد نظامش قرار داد و بحـث خـود را بـه رابطـه ا و در مركز نظريه معنايى ترين مهم

  . معطوف كرد) نوشتاری يا گفتاری(های بافتى با رويداد خارجى متن  ويژگى

ای برای شناختنِ بافت اجتمـاعى و تعبيـر از  شناسانه هاليدی، زبان وسيله در نگاه نشانه

دو » نشـانه«. )Muntigl, 2004: 50(حتوای زبان است گردد و بافت اجتماعى نيز م آن تلقى مى

هايى است كه به  نخست آنكه زبان تنها يكى از بسيار نشانه: كند ويژگى زبان را منتقل مى

بـه بـاور هاليـدی، . )Ivanic, 1998: 39(پردازد؛ دوّم آنكه زبان، معنـاپيچ اسـت  انتقال معنا مى

ت را بـه صـورت جزئـى تعيـين كنـيم، های بافـتِ موقعيـ اگر امكان داشت همه مشخصـه

تـرين خصوصـيات واژگـانى و  های يك متن را تا جزئى توانست ويژگى شناس مى جامعه

روست كه بافت زبانى، اختيارهای  اين از آن. )Clark, 2013: 65(گويى كند  اش پيش تركيبى

كنـد و برخــى اختيارهـای زبـانى نيـز تحــت شـرايط بـافتى خــاصّ،  زبـانى را محـدود مى

صـراحت احاطـه  البتـه هاليـدی نيـز به. )Muntigl, 2004: 50(تر از برخى ديگر هسـتند  حتملم

عمل دسـت خـود را  و به اين ترتيب، در )ibid.: 24(داند  نايافتنى مى علمى بر بافت را دست

  . بيند بينى مراد گوينده، كوتاه مى از پيش

ر نگـاهى گـذرا مدرسـه د. ی هاليدی به رونق دوباره مدرسـه لنـدن انجاميـدها تلاش

  : گرای لندن، بر سه مؤلفّه ذيل استوار است بافت

                                                            
صورت فطری در درون همه ما به اشتراك  گرايان بر اين باورند كه قريحه زبانى و صورت توانشى آن، به صورت. 1

داشـتۀ زبـانى اسـت و بـه ايـن  از پيش يهاي سـازی خميرمايـه آموزی نيز تـابع فعال نسپرده شده است و فرايند زبا

  .های زبانى تابع صورت زبانى است ترتيب، نقش
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بايست كاربسـت  باشد، مى) langue(زبانى  نظامابژه مورد بررسى به جای آنكه ) الف

  تر باشد؛  كلان اجتماعىبخشى از فرايند  عنوان به، )language use(زبانى 

بـه بيـان ديگـر، هـر تعبيـر  ؛آيـد مى پديدهای مختلف  كاربست زبان در موقعيت) ب

  شود؛ مىبافت آن معناگردی  درزبانى 

  .)BussMann, 1998: 415(های مختلف نيست  ای پيچيده ميان بافت معنا چيزی جز رابطه) پ

شـود، بـا ايـن تفـاوت كـه  عنوان مشخصه بارز پراگماتيسم نيز مطـرح مى گرايى به بافت

های رئاليستى و  و در اينجا در مقابل نظريه گرايى گرايانه در مقابل صورت گرايىِ نقش بافت

ــارز ايــن جريــان، در تعريــف . گــردد يــا ايدئاليســتى معنــا مطــرح مى ويتگنشــتاين چهــره ب

. )Goodman, 2002: 20(كنـد  داند كه زبان در زندگى ما ايفا مى مى» كاری«پراگماتيسم، معنا را 

زمـانى كـه . )Pietarinen, 2007: 3(گيـرد  به باور وی، هيچ چيـزی جـز در بـازی زبـان، نـام نمى

، مراد از توافـق، نـه توافـق »كنندۀ درست از اشتباه است ها تعيين توافق ميان انسان«گوييم  مى

بافت در نگاه . گذاری است، بلكه توافق در شكل زندگى مشترك است در ديدگاه و يا نام

يـك تعامـل زبـانى  نيـاز ورود بـه است كـه پيش) circumstances(ای  های ويژه وی ظرفيت

و در نگـاه آسـتين بـا نـام ) stage settings(گردد؛ همان چيزی كه با نـام شـرايط صـحنه  مى

باورهای پيشينى مـا از معنـا . )Blair, 2006: 84(شود  معرّفى مى) felicity condition(شرط اقتضا 

)presuppositions of meaning (رهـا فراتـر بخشى از اين بافت است، ولى بافت از سطح باو

  :وانگهى. رود مى

آن چيـزی  صـرفاً دهـد،  های مـا را تشـكيل مى ها، مفاهيم و واكنش داوری آنچه

خاصّ را انجام داده اسـت، بلكـه مجموعـه  ىعمل نيست كه يك شخص، اكنون

  .)ibid.: 90(دهد  درهم و برهم رفتارهايى است كه آدمى انجام مى

گاه ويتگنشتاين فراتر از موقعيـت و يـا عبارت فوق حكايت از آن دارد كه بافت در ن

گـردد كـه  آدمـى اطـلاق مى ۀتنيـد حتىّ فرهنگ اسـت و بـر مجموعـه رفتارهـای درهـم

  . های يك عمل خاصّ شود ساختار و نوع كاركرد ۀكنند تواند تعيين مى



11  

 

 

ظر
ن

 هي
س
تف

ري
 ی

ت
اف
ب

 
را
گ

ي
نه
ا

 
ران
گ
؛ ن
ن
رآ
ق

 ى
 ها

ها
ار
ك
اه
 ر
و

  

مانـد و رفتارگرايـان  نيز متوقفّ نمى 1های كاركردگرا گرايى در محدوده نظريه بافت

روند؛ زيـرا بـه بـاور آنهـا، معنـای يـك  گرايى به شمار مى پيروان نظريه بافتنيز از ديگر 

دارد و  صورت زبانى، همان موقعيتى است كه گوينده گفتار خود را در آن قالب بيان مى

؛ بـا ايـن )Bloomfield, 1994: 139(كنـد  پاسخى است كه آن گفتار در شنونده خود ايجاد مى

  . رايان، از ويژگى فيزيكاليستى برخوردار استتفاوت كه بافت در نگاه رفتارگ

نظريه استعمال ابـن . شود مىنيز يافت  2گرا ادراك های هدر نظري همچنينگرايى  بافت

ای از ايــن دســت بــه شــمار آورد و او از ايــن جهــت،  تــوان نمونــه را مى) ق 728(تيميــه 

ابن تيميه همچـون . سال پيش از غربيان است 600گرايى در حدود  گذار تفكرّ بافت بنيان

بخشـى بـه  فهم را از مجرای مشـروعيت پذيریِ  گرايان، دغدغه تضمين عينيت ديگر عرف

رايج در جامعه زبانى دارد؛ با اين تفاوت كه وی بـه جـای نظريـه وضـع از  های نامه پيمان

  :كند مىنظريه استعمال پيروی 

كه به حقيقـت ت اسه كردهر كس ادعای وضع متقدمّ بر استعمال نمايد، ادّعايى 

ابـن (ترديد برای ما معلـوم اسـت، تنهـا اسـتعمال اسـت  بى آنچهآن آگاه نيست و 

  .)96: 7 جق، 1416تيميه، 

مثـالى . بـرد بهره مىآموزی كودك  ابن تيميه برای توضيح نظريه خود، از فرايند زبان

ی زبان بر گر خورد و در تبيين سازوكار دلالت ها نيز به چشم مى كه در آثار پراگماتيست

ها و رسوم، با  آشنايى با اطرافيان خود و آموزش سنتّ طىّ كودك در . معنا همسان است

و  شـود مىرو ن گاه با واژگان جدا افتاده از بافت روبـه كودك هيچ. شود مىزبان نيز آشنا 

آموزی كـودك از  رونـد زبـان. دهـد كسى نيز معنای واژگـان را بـرای وی توضـيح نمى

واژگـان را در  آنهـا. شـوند مىاز اين طريق بـا زبـان آشـنا  آنهات و سوگو گفترهيافت 

                                                            
و ) speech acts(گرايـى، افعـال گفتـاری  های نقش ای از نظريـه نگارنـده عنـوان كـاركردگرايى را بـر مجموعـه. 1

شود كـه زبـان در يـك محـيط  ها معنا به كاری گفته مى ين نظريهبرد، چه آنكه در همه ا پراگماتيستى به كار مى

  .دهد گفتمانى انجام مى

كنـد كـه معنـا را همـان مفـاهيم و  های معنـايى اطـلاق مى گرا را بر آن دسته از نظريـه های ادراك نگارنده نظريه. 2

   .دارند محسوب نمى) تحريكى(های كنشى  آورند و شامل ساحت ارجاعات لفظ به شمار مى
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دارند و به مقصـود گوينـده آن  های خاصّ دريافت مى قالب جمله و جمله را در موقعيت

اين بدان معناست كه استعمال، ظرفيت ارائه بسته كاملى از معنا را دارد . برند جمله پى مى

استعمال، به شناخت كامل مقصـود گوينـده دسـت  توان از رهيافت مراجعه به قرائن و مى

توان در قالب پنج مقولـه سـامان  را مى زمينههای ابن تيميه در اين  مجموعه ديدگاه. يافت

  :داد

اسـتعمال تحقـق  هنگام بـههدف، دلالت لفـظ بـر معناسـت و ايـن دلالـت تنهـا ) الف

  .)393: 8 جق، 1426همو، (نه وضع  ،يابد مى

كه آن لفظ در وضعيت اسـتعمال بـوده  شود مىى بر لفظ اطلاق تنها زمان» كلمه«) ب

ابن قـيم تجـرد لفـظ از اسـتعمال را بـه تجـرد حركـت از . )101: 7 جق، 1416ابن تيميـه، (باشد 

  .)288: ق1422ابن قيم، ( كند مىمتحرك تشبيه 

گـردد، پـس  كه هيچ لفظى جز در قالب استعمال، واجد ارزش زبـانى نمى آنجا از) پ

ظى به صورت مطلق بر معنا دلالت ندارد و همه الفـاظ بـه صـورت مقيـد بـر معنـا هيچ لف

ــه، ( كننــد مىدلالــت  ــه هيچ. )102و  98: 7 جق، 1416ابــن تيمي ــدون  يــك از الفــاظ، ب تنهايى و ب

  .)114: همان( كند مىبر معنا دلالت ن ها هنيدرنظرگرفتن قر

ــتعمال روی داده و م) ت ــب اس ــواره در قال ــا هم ــادر معن ــه تب ــته ب ــادر، بس ــای متب عن

گـاه بـه صـورت مطلـق  به بيان ديگـر، لفـظ هـيچ ؛گيرد مىكاربردهای خاصّ لفظ شكل 

  .)105: همان(تا معنايى مطلق از آن نقش بندد  شود مىاستعمال ن

معنای  بـه تفسير را استناد به اصـل تبـادر بـرای رسـيدن های دشواریابن تيميه يكى از 

، حال آنكه تبادر معنا، گيرد مىى بر آن معانى قرآن های موضوع له الفاظ و حمل استعمال

مسـتحدثه  هـای های تخصصـى، عادت های زبانى، زمينـه چون اختلافهمتابع متغيرهايى 

  . )106: همان(است ... و

ى كـه از هـاي كـه در تعريف وجود داردگرايى  مختلفى از بافت های نسخهدر مجموع 

نهادن به نقش بافـت، بـا يكـديگر  ويكرد و دامنه ارجردر دهند و نيز  متن و بافت ارائه مى

آغـازم تـا از  مـى) text(» مـتن«بـرای توضـيح بخشـى از منظـور خـود، از . اختلاف دارند

مـتن، . برسـم زمينهدر اين  ها مكتباز  كدامآن به تبيين معنای بافت و تفاوت هر  رهگذر
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ا هر چيز معنامنـد ديگـر، چه گفتاری و چه نوشتاری، يا يك فيلم، يك قطعه موسيقى و ي

يـك عمـل  عنوان بـه، و گـاه )behavior(رفتـار  عنوان به، گاه )object(شىء  عنوان بهگاه 

)act (مـراد از بافـت همـان علـل طبيعـى وجـودی  ،در صـورت نخسـت. شود بررسى مى

ــت آنها ــال)Clark, 2013: 58-59(س ــرای مث ــاری، ارتعاش ،؛ ب ــتن گفت ــك م ــت ي ــای علّ  ه

حـال اگـر مـتن را در سـطح . سـامعه خواهـد بـود ۀو برخورد آن به پرد های هوا مولكول

ايـم  ها تنزّل داده سری محرّك ، آن را در حدّ واكنشى خارجى به يككنيمتحليل » رفتار«

و تحليل بافت تنها  )Watson, 1997: 6(به كناری نهاده شده  ،مربوط به ذهن است آنچهتا هر 

در نگاه اخير، تعامل بافت با رفتار تعـاملى . ف گرددبه محيط فيزيكى پيرامونى متن معطو

ميكانيكى است و رفتار، خودِ معناست؛ يعنى واكنش طبيعى و مكـانيكى انسـان بـه يـك 

» جادو«، »روح«، »خدا«، »بت«: مانندرو، واژگانى  از اين. سری كنشگرهای پيرامونى است

رهای فيزيكى مشـترك كنشگ ها در مقابل انچون واكنش يكسان انس ؛معنا هستند هم... و

  .پسندند امروزه رفتارگرايان چنين تفسيری را از متن و بافت مى. آيند به شمار مى

يك عمل كه امری ذهنى و فرايندی فعالانه و اختيارآميز اسـت  عنوان به همچنينمتن 

ــه . )Parsons, 1965: 4; Menzies, 2014: 70( شــود مىاطــلاق  ــن نگــاه، بافــت گرچــه ب در اي

كـه يـك سـری  شـود مىهای فيزيكـى، روانـى و فرهنگـى اطـلاق  ای از مؤلفّـه عهمجمو

هـايى را بـرای  های گزينشى را برای فاعل شناسا دارد، تنهـا كمك امكانات و محدوديت

آورد و ايـن رويكـرد  ی فراروی فاعل برای گزينش نوع متن فراهم مىها انتشخيص امك

اج دارد، همچون تلقى رفتارگرايانه معنا، بـه ها رو گرايان و پراگماتيست كه در ميان نقش

  . تقليل نقش بافت خواهد انجاميد

 و گرا، تعريف متفاوتى از متن، بافـت بافت های هاز نظري كدامكه هر كنيم مىمشاهده 

، )discourse analysis(كاوی  بافت در نگاه گفتمان براين، افزون. آفرينى بافت دارند نقش

بـه مـتن نقـش دادن  گردد كه در شكل مىبر هايى ى و نيز آگاهىمتن بيشتر به روابط درون

 ،به روشى برای تحليل گفتمان دست يابـد كوشد فيلمور كه مىبرای مثال  ؛مستقيم دارند

  : سدنوي مى
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توانيم به معنا و بافت يك گفتمان پى  مهمّ آن است كه ما درباره اينكه چقدر مى

 ،شـوم در بافـت خاصّـى مواجـه مى ای مـن هـر گـاه بـا جملـه. ببريم، تأمل كنيم

، ايـن جملـه چـه كـرد مىپرسم اگر اين بافت انـدكى فـرق  سرعت از خود مى به

  .)Fillmore, 2003: 243( داشت؟ مى) effect(بازخوردی 

ــرای  تضــمين در پــىِ كــاوان  دهــد كــه گفتمان ايــن نشــان مى های عينــى و شــفافى ب

پايه بافـت، در  ن هستند و تحليل گفتمانبافت در فرايند توليد گفتما آفرينى ملموسِ  نقش

و اينكـه  اسـتگفتمـانى   اختيارهای زبانى و شـناختى موجـود در فراينـد تعامـل ۀبردارند

بافـت را معنـا و ) مناسـبات/روابـط(و قـدرت مـويرگىِ ) دانش/زبان(ديالكتيك آگاهى 

كاركردهـا ها نيز كه معنای يك گزاره را از طريق تعيـين  پراگماتيست. بخشد سازمان مى

ای بـرای  قرينـه عنوان بـهند، بافـت را نـه كرد مىوردهای عملى آن در بافت تعيين او دست

يك  عنوان به(تعيين معنای متن، بلكه متن را بخشى از بافت و معنا را محصول تعامل متن 

ويژه در  وانگهـى پراگماتيسـم بـه. كننـد مىهای بافتى قلمـداد  مؤلفّه ديگربا ) مؤلفّه بافتى

ارتبـاط داشـته ) institutions(گنشتاين، بـا بافـت در سـطح روابـط اجتمـاعى تكرد ويروي

)Goodman, 2002: 120( ها با كاربرانى سروكار دارند كه در يـك تعامـل كـه  پراگماتيست و

پردازنـد و  ، بـه ايفـای نقـش مىشـود مىنوشـتاری منجـر  /به زايـش يـك مـتن گفتـاری

های فيزيكـى و مـوقعيتى كـه  و مجموعـه مؤلفّـه آنهـافرهنگى   ـ  های اجتماعى زمينه پيش

-Celce(ای در فرايند تبادل داشته باشند، موضـوع مطالعـاتى ايشـان اسـت  توانند آورده مى

Murcia, 2000: 11( .گرايى در نگاه منتخب، متناسب با تعريفى كه  كه بافت است اين درحالى

پـس از طـرح  در ادامـه. كنـد مىوی ، از نوعى قرائت هرمنوتيكى پيرشود مىاز متن ارائه 

  .پردازيم مىبه توضيح ديدگاه منتخب  ،مقدماتى

  گرايى در رويكرد منتخب  بافت

آفرينـى بافـت  ، به دو رويكرد كلان در خصـوص ماهيـت و ميـزان نقشگذشت آنچهاز 

ضـمنى و نسـبى و بـا  های مداری كه با تفكيك معنای پايـه از تـداعى بافت )1(: رسيم مى

ه نظريه وضع، كاركرد بافت را در حدّ تشخيص معانى ضمنى و يا كشف قرائن بر التزام ب
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 های همحوری كـه در نظريـ بافـت )2(بـرد؛  معنا و يـا مصـاديق معنـای مـراد بـه تقليـل مى

 عنوان بـهخـورد و بـه مرجعيـت بافـت  گرا بـه چشـم مى كاركردگرا، رفتارگرا و استعمال

ردّپـای نظريـه نخسـت را حتـّى در  گمـان بى. سـتگـر آن ملتـزم ا آفريننده معنـا و تعيين

از . )29-28: ق1415بروجــردی، (تــوان يافــت  گرايانه نيــز مى تــرين رويكردهــای وضــع افراطى

، با عنـوان كند مىگرايى عرض اندام  گرايى و هسته رو، نظريه دوّم كه در مقابل وضع اين

فاعل وضـع تأكيـد  عنوان به گرايى بر انسان كه وضع حالى در شود؛ مىگرايى شناخته  بافت

گرايـان،  دانـد، در بـاور بافت به ساحت ادراكى محدود مىنيز و از سويى معنا را  كند مى

های كنشـى  كه سـاحت همچنان ؛و بافت علتّ فياض معناست شود مىمعنا از بافت ترشح 

 گرايى بـر پايـه رويكـرد نظريه وضع همچنين. دهند نيز بخشى از معنای متن را تشكيل مى

گرايى بـه رويكـرد  كـه بافـت حالى ، درگيـرد مىشكل ) representationalism(بازنمودی 

مثابـه هنـر نگـاه  گرايى به زبـان به بافت 1.گرايش بيشتری دارد) instrumentalism( ابزاری

بـا عنـوان  آنچـهمطـابق ايـن نظريـه، . است آن كه حياتش مرهون پويايى پيوسته كند مى

و در سـنتّ  شـود مىمعنای اصلى و ثابت لفـظ معرفـى  چونان) denotatum(هسته معنايى 

نگرانـه پسـازبانى  ، محصـول نگـاه تجزيهشـود مىله نهاده  معتزلى بر آن نام معنای موضوع

معنای متبادر نيز چيزی جـز معنـای . باشد مىواقعيت پديداری معنا برخلاف ذهن است و 

تنـوع و بـه اقتضـای ويژگـى بـافتى هـای م نشـانه در موقعيت كاربسـتِ فزاينده برآمـده از 

  .نيست »گىبود بينامتن«

                                                            
، آن را با ديگران ...مطابق نظريه بازنمودی، لفظ نماينده معناست و زبان از طريق بازتوليد يك انديشه، احساس و. 1

كند، ولى مطابق نگاه ابزارگرايى، لفظ شـكلى از معناسـت و  گذارد يا برای كاربر خود تكرار مى به اشتراك مى

بازنمودگرايى بر فرض آنكه بتواند بـر مشـكل . (Keller, 1998: 25)هيچ دوگانگى ميان لفظ و معنا وجود ندارد 

گری لفـظ نسـبت بـه  تواند تضمين معتبری بـر نمايـه های ذهنى و جهان خارج فائق آيد، ولى نمى عينيت صورت

گيرد، چيزی جـز لفـظ  هنگام ارتباط زبانى مورد تبادل قرار مى ترديد آنچه به بى. های مشترك ارائه دهد صورت

نامه به جهتِ محذور  اين پيمان. های اجتماعى بر معنايى خاصّ نهاده شده است نامه فظ بر پايه پيماننيست و اين ل

بايست در شرايط بافتى شكل گرفته باشند؛ حال آنكه بافـت  توانند قالب زبانى داشته باشند؛ پس مى تسلسل، نمى

ايـراد گرديـده ) c(ر فضـای اراده معنـای ، د)b(گويـد لفـظ  تنهـا مى) a(بافت . گری نيست گاه املاگر نمايه هيچ

 cعنوان شـكلى از  به b، نيازمند لحاظ cبر  bگری  پس برای تضمين دلالت. است cنمايه  bگويد  است، ولى نمى

  .هستيم aدر بافت 
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يـك نشـانه بـافتى گـره خـورده اسـت و  عنوان بـهگرايى با تلقىّ زبـان  بافت همچنين

در  آنچـه. شناسـى نه زبان گيرد، مىشناسى قرار  گرايانه، ذيل دانش نشانه معناشناسى بافت

های معنادار اسـت كـه بـا  ز نشانهای ا ، مجموعهگيرد مىگرايانه قرار  محور مطالعات بافت

انسـان . سـتآنهاگذارنـد و زبـان تنهـا بخشـى از  مى تأثيريكديگر پيوند خورده و بر هم 

ترين و  ترين، دقيـق توجه به نـوع ابـزار، تنهـا در پـى آسـان موجودی اقتصادی است و بى

ها،  ، همبستگىها وابستگى(ابزاری  های ميان ميان بر تعامل اين گردد و در ترين راه مى سريع

دانـد  خـوبى مى وی بـه. كنـد مىای دارند، تمركز  كه جايگاه اقتصادی ويژه...) ها و تقابل

كنشـى علائـم صـورت، حركـات دسـت، موضـوع، دمـای هـوا،  برهم رهگذرچگونه از 

پايـه  ارتباط بشـر اصـولاً بافـت ،اين ترتيب به. كندمقصود خود را القا ... وسائل اطراف و

پـس معنـا از بافـت كـه . پـايگى اسـت تر از زبان پايگى اقتصادی ايه و بافتپ نه زبان ،است

  . شود مىنيست، ترشّح »  های متعامل نشانه«چيزی جز 

گرايى  گرايى شـمرده شـد، بافـت های عامّ نظريه بافت ويژگى عنوان به آنچهافزون بر 

  :هستهای ديگری نيز  در رويكرد منتخب واجد ويژگى

دهـد و  را تشـكيل مى» جهان مـا زيسـت«نتخـب، بافـت قالـب مطابق ديـدگاه م) الف

جهان  نيز در زيست) بودگى های ما از موقعيت، فرهنگ و بينامتن آگاهى(های بافتى  نشانه

ای، هنجارهـای حـاكم بـر  هـای بينانشـانه روند و ماهيت و سـازوكار تعامل ما به تأويل مى

ــاره ــق پ ــانه تعلي ــاك ای از نش ــای ح ــافتى و هنجاره ــههای ب ــت، ب ــل باف ــر تأوي كلى در  م ب

های برآمده از تجربيات ما در زندگى اسـت، بـه وقـوع  جهان ما كه جهان آگاهى زيست

های  جهان و در پيونـد بـا ديگـر مؤلفّـه از موطن زيست» متن«به باور نگارنده، . پيوندد مى

تـار نيسـت، وجه فرايندی ذهنى و يا مثلاً از جـنس رف هيچ آيد و معنا به فرامتنى به نطق مى

دهد و آگاهى ما از چيزی،  بلكه معنا همان حدود و قالب آگاهى التفاتى ما را تشكيل مى

رو، قرائت كاركردگرايانـه معنـا، بـه همـان انـدازه  از اين. همان چيز حاضر در نزد ماست

گرايانـه؛ حـال آنكـه مـا از نظريـه رئاليسـتى معنـا  هـای مفهوم ئاليستى است كـه قرائت ايد

شـدّت  گرايى، تعهـد به های بافـت امتياز ديگر نظريه ما از ديگـر نسـخه. كنيم مى پشتيبانى
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) هـای موجـه گر احتمال نـه صـرفاً تضـييق(گر معنـا  مثابه تعيين عميق اين نظريه به بافت به

عنوان  دارد و اساسـاً بـه در اين رويكرد، متن هويت خـود را از بافـت دريافـت مـى. است

رو، واحـد  از ايـن. پـردازد امل با ديگر عناصر به انتقال معنـا مىيكى از عناصر بافتى در تع

گرايانۀ هرمنوتيكى، نه واژه يا جمله و حتىّ مـتن، بلكـه فـرامتن  معنايى در مطالعات بافت

كـه  آنجا ، از»جهان مـاتن و مفسّـر الأذهانى زيست ساحت بين«عنوان  با تفسير متن به. است

جهانى است، پس فاصله  لحاظ ماهوی زيست يز بهجهان، موطن بافت است و متن ن زيست

گـر معنـا  ماند و بافت تعيين شود و چيزی جز بافت باقى نمى ميان زبان و بافت برداشته مى

  .شود مى

گرايى در رويكرد منتخب، بر پايه امكان اپوخه تفرّدها، هنجارمندی تأويـل  بافت) ب

گرا  از رويكردهـای مخاطـب وسـيله بدين و گيرد مىفهم شكل  بودن الأذهانى بافت و بين

در اين رويكرد، نسبت آگاهى به يك چيز، نسبت وجود به ماهيت است و . شود مىجدا 

لحاظ  بـههـای حرفـى  آگاهى. رود مـىمتعلقّ آگاهى، قالب آگـاهى و مـرز آن بـه شـمار 

آگاهى هستند؛ پس آگاهى از سرشت اسمى محـض  لحاظ وجودی، بهمختلف و  ماهوی

ــاتى( ــر  همــوارهپــس آگــاهى . )469: 3 جم، 1981صــدرالمتألهّين، (برخــوردار اســت  )غيرالتف ب

و اين همان مايز ديدگاه  كندتفرّدها را اپوخه  تواند مىاحاطه كامل دارد و  خود متعلقّات

  .يدگری استاهرمنوتيكى منتخب از مدل ه

لتفـاتى نيـز ای كاملاً عينى است، تجربه فرازيستۀ ا افزون بر تجربه آگاهى كه تجربه) پ

تفـاوتى اسـت كـه در كنـار  جهان طبيعت، جهان موجودات اتمـى بى. ای عينى است تجربه

كند و از آنهـا اشـيايى  اند و اين ذهن ماست كه آنها را با يكديگر تلفيق مى يكديگر آرميده

سازد و برای هـر يـك كاركردهـايى متناسـب بـا نيازهـای خـود  مانند مداد و دفتر و ميز مى

هـای سـنگ  آنچه در بيرون از من است، جز انباشـت ذرات خـاك و توده. كند تعريف مى

گـذارم و آن را سـمبل عظمـت، اسـتقامت و بلنـدی  مى» كـوه«نيست كـه مـن نـام آنهـا را 

پس پديـدار در . تر است بينم بزرگ دانم، تنها به دليل آنكه از خيلى چيزهايى كه من مى مى

هـا شـهود  ها، انتظارهـا و كاركرد بـاط بـا نسـبتجهانِ زيسـته، بـه صـورت تـأويلى و در ارت
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انگاری فهـم و تأويـل، تعليـق  منوط بر جداشـدن از يگانـه 1گذر از تأويل به فهم،. گردد مى

ها و  های آن در نسـبت انگاری ذات و تشـخصّ انگاری ابژه و كاركردها و تعليق يگانه يگانه

سـاختار پديـدار،  2.نهيم مـى» يـقتعليـق غريـزه تلف«بر چنين تعليقـى نـام . هاست داوری پيش

براينـد . ساختاری تلفيقى و تأويلى است و تعليق تلفيق، راه دسـتيابى بـه فهـم پديـدار اسـت

. آيـد كنـد و بـه فهـم مى زيسـت مى» جهان فرازيسـته«چنين تعليقى، پديداری است كه در 

های  سـبترياضـى باشـد و يـا جهـانِ ن/منطقـى/بسا جهانِ مفاهيم فلسـفى جهانِ فرازيسته چه

هـای فرازيسـتۀ  جهان. انتزاعى همچون فاعليت، ابتدائيت، ظرفيت و جهان مصاديق خارجى

زبان هر مقدار كه خـود را بـه . آيند بسياری هستند كه پديدارهای موجود در آن به فهم مى

  . پذيری بالاتری برخوردار است تر سازد، از ويژگى عينيت ها نزديك اين جهان

و ) Herder(بـرخلاف هِـردر . الأذهـانى اسـت ای بين ى، تجربـهتجربه زيسته زبـان) ت

 )self expression(وسيله تفكر و حـديث نفـس  در آغازكه زبان را ) Humboldt(هومبولت 

البتـــه . ، زبـــان ابـــزاری بـــرای ارتبـــاط جمعـــى اســـت)Hodkinson, 2013: 17(داننـــد  مى

تــأويلى كــه از . رّدهــا نيســتعينيــت مطلــق و تعليــق همــه تفمعنای  بودن بــه الأذهــانى بين

های بافتى متناسب بـا نيـاز  ، نحوه گزينشى كه ما از نشانهگيرد مىهای بافتى صورت  نشانه

، سـنتّ و تجربـه سـو يك ازهـای بـافتى  ، تعاملى كه ميان نشانهدهيم مىتعاملى خود انجام 

، گيـرد مى، و احساس من از حضور ديگری و شناخت ديگری از من شـكل ديگر سوی از

جهان در كليت خود متفـرد  جهانى هستند نه فرازيستى و زيست زيست های ههمگى تجرب

م بـودندارم، منفصـل از تجربـه مـن از خود» مـا«ای كه مـن از  به بيان ديگر، تجربه ؛است

                                                            
البتـه از نگـاه . های آن اسـت منظور ما از فهم در اينجا، كشف ذاتِ خارجى پديدار، با اپوخه كاركردها و نسبت. 1

دست آمـده،  اش به های پديداری ديدارشناسى هرمنوتيكى، ذات مكشوف، چون در پىِ تعليق بخشى از ويژگىپ

  . محصول عمل تأويل است و شهود محض پديدار نيست

دارد كـه  شود و آگاهى، آن را به صورتى دريافـت مـى زيسته ظاهر مى های هم پديدار همواره در نسبتش با حلقه. 2

گيـرد، تـأويلى كـه همـواره  در اين مرتبه، همواره تأويلى از ابـژه صـورت مى. ت مرتبط استها و اضافا با نسبت

باشـد، تجربـه زيسـته ) جهـان تفرّدهـا(» مـن«مرتبط با پرسش از كاركرد است؛ اگر آن كاركرد متعلقّ به سـطح 

يابد و اگر  انى تحقق مىباشد، تجربه زيسته زب» ما«كه آن كاركرد متعلقّ به سطح  گيرد و چنان پيشازبانى شكل مى

  .ای فرازيسته است تجربه پديدار، با تعليق تمامى كاركردها حاصل شود، تجربه
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پــس . ســتآنهااز بــودن در ميــان ديگــران و تعامــل بــا » مــن«تنهــا احســاس » مــا« .نيســت

ه تجربيـاتى اسـت كـه پيشـاپيش از ويژگـى اشـتراك و دلانگـى، نـ هم/بودن الأذهانى بين

را متناسـب بـا نيازهـای  آنهـاهـايى اسـت كـه  عينيت برخوردارنـد، بلكـه تجربـه آگاهى

الأذهـانى را بايـد در پرتـو  تجربـه بين. دهيم مىاجتماعى، در معرض شناخت متقابل قرار 

  . تعامل غير از ارتباط است. ماهيت تعاملى شناخت زبانى فهميد

حـال آنكـه  ،)Keller, 1998: 89(گوينـد  مى »ارتبـاط«ديگـر را  نظـامىبر  نظاميك  ثيرتأ

های ادراكـى بـا تحريكـى و  های متقابل ميان سنتّ با تجربـه، سـاحت تعامل بر پايه كنش

سرشـت . تا كارهای اجتماعى خاصّى را به انجام رسـاند گيرد مىالبته ماتن با مفسّر شكل 

را » گفـتن«دارد،  منفصـل مـى) حـديث نفـس(از زبـان فـردی  تعاملى زبان، آن را گرچه

مـن در آيينـه . دانـد جهان خـود و ديگـری مى ای دوسويه به روی زيسـت گشودن پنجره

زيرا ماهيت تعـاملى زبـان، ايجـاب  كنم؛ مىجهانِ ديگری، جهانِ متفرّد خود را نيز نظاره 

كلام خود را ناظر  ،متفرّد من جهانبا نظارۀ  شجهان تا ديگری نيز در آيينه زيست كند مى

بـه همـين دليـل اسـت كـه مـا در عـين آنكـه زبـان را آيينـه . كنـدبه مقتضای حـال ايفـا 

  . ورزيم دانيم، بر ماهيت اجتماعى آن نيز تأكيد مى جهان متفرّد خود مى زيست

  ها و راهكارها نگرانى

پراگماتيســتى بــه  ويژه آنكــه در قرائــت بــه ؛هــايى را نيــز در پــى دارد گرايى چالش بافــت

و در  انجامـد مىهای موضوعى و منفصـل از شـرايط بـافتى  گرايى و انكار واقعيت نسبيت

رفتارگرايى نيز به قرائتى فيزيكاليستى از بافت و تقليـل معنـا بـه پاسـخ مكـانيكى بـدن در 

خـاصّ بـه خـود را  های دشـواریگرا نيـز  رويكردهای مخاطب. شود مىمنجر  برابر بافت

  گرايى در اين رويكردها به سياليت هنجارگسيخته معنا و حذف عينيـت را بافتزي ؛دارند

. انجامد مىگرايى  بافت در نگاه ابن تيميه نيز به قوم. شود مى منتهىو كشف مراد گوينده 

مصدر فياض معنا، ترديدهايى را در پـى خواهـد داشـت،  عنوان بهوانگهى تأكيد بر بافت 

ها را بـه  د هسته معنايى شد، حال آنكه بسان نخ تسـبيح، دانـهتوان منكر وجو اينكه آيا مى

توان بدون مراجعه بـه  ؟ آيا نمىكند مىرا تضمين  آنهاسازد و كارايى  يكديگر متصّل مى
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تـوان  گرايى را مى بافت و مثلاً تنها با اتكا به فرهنـگ لغـات، زبـان آموخـت؟ آيـا بافـت

و ) context-embedded(منـد  متـون بافتدرباره همه متون پـذيرفت و يـا آنكـه برخـى از 

تر بگـوييم  هسـتند؛ دقيـق) decontextualizedيـا  context-reduced(رها  برخى ديگر بافت

  .)Celce-Murcia, 2000: 11( ؟زبانى اتكا دارند تنها بر بافت درون

  نهاد ناپذيری معانى بافت عينيت. 1

تزام به وجود چيزی مستقل از جهان ذهـن المعنای  به شناسانه و عينيت را گاه با نگاه هستى

قرار ) subjectivism(گرايى  كه در مقابل آن ذهنيت كنيم مىو امكان شناخت آن قلمداد 

التـزام بـه وجـود چيـزی معنای  به )پرسش از ماهيت(شناسانه  و گاه با نگاهى چيستى دارد

 نيـز گـاه اسـتطرح م) relativism(گرايى  در برابر آن نسبيت كهگيريم  مطلق در نظر مى

 كنيم مـىتلقى » تطابق فهم مخاطب با مراد گوينده«معنای  ، بهشناسانه با رويكردی معرفت

بـه  طور ويـژه بـهگرايى  مشـكل بافـت. گيـرد مىگرا قرار  مخاطب های هكه در مقابل نظري

بايست بر نظريـه وضـع كـه بـه  و مشكل نخست را مى شود مىتعريف دوم و سوّم مربوط 

 هبـ. ، وارد دانسـتپردازد مى) فعاليت آزاد ذهن(ى معنا در سطح وجود ذهنى شناس هستى

گـرايش بـه معنای  بـه نسـبى و هـممعنای  بـه التـزاممعنای  به اين ترتيب، چالش عينيت هم

؛ زيـرا مطـابق ايـن نظريـه، بافـت علـت شود مىگرايى وارد  سوی معنای مخاطب بر بافت

و در چنـين  شـود مىگى آن معنـا نيـز متحـوّل موجده و مبقيـه معناسـت و بـا تحـوّل يـافت

الأمـری بـرای تشـخيص فهـم  و هـيچ واقعيـت نفس گرفتار آمـدهنسبيت  به، معنا ىصورت

  . ماند نمىصواب باقى 

، بايد گفت اتفّاقاً ايـن انجامد گرايى مى در نقد اين ديدگاه كه نظريه بافت به مخاطب

 منجـرين نظريه به فهم عينى كلام گوينده نقد را بايد بر نظريه وضع متوجه دانست، زيرا ا

ّ  كند مىو تنها كاری كه  شود مىن فهم مخاطب از كلام گوينده اسـت و  بخشى به تحجي

بــه نــوعى  كم دســتنهــد،  محور را پــيش مى گرايى قرائتــى مخاطــب اگــر نگــوييم وضــع

فاصـله تـاريخى ميـان  دغدغـهگرايان در پاسـخ بـه  وضـع. محوری منتهى خواهد شد متن

و البتـه » اتحّـاد عـرفين«، »عـدم نقـل«ف عصر نزول و عصر تفسير، به اصولى همچون عر
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ايـن . )10: 4 جق، 1419خـويى، (زنند  كه امروزه طرفداری ندارد چنگ مى» استصحاب قهقرا«

توان بـر  اما آيا مى ،)285: ق1412حيدری، (آيد  هنگام شكّ در تغيير زبانى به كار مى اصول به

! آری«توان گفت كه  آيا مى ؟تضمينى مطمئن برای عينيت دست يافت پايه اين اصول به

كـه ايـن  معتقدندگرايان  ؟ وضع»فهمم را مى قرآنمن اكنون مراد خداوند متعال از آيات 

منجّزيـت و (يعنـى ظنـّى كـه دليـل قطعـى بـر حجيـت  كننـد؛ مىاصول، افاده ظنّ خاصّ 

 ،اصلى مفسّر، نـه كشـف مـراد الهـى اين بدان معناست كه رسالت. داريم آنها) معذّريت

  . است قرآنبلكه دستيابى به حجّت شرعى بر فهم خود از 

كلىّ منتفى  عينيت با توجه به تبيينى كه از رويكرد منتخب خود ارائه داديم، به دغدغه

گرا، رويكرد هرمنـوتيكى را پـذيرفتيم و از  ما از ميان رويكردهای مختلف بافت. شود مى

بـر پايـه . گرايى با تقريری فلسـفى روی آورديـم هرمنوتيكى نيز به عينيت های هميان نظري

تفرّدهـای خـود را اپوخـه  ،تا به فراخور نيـاز تعـاملىرا دارد  اين نظريه، آگاهى اين توان

تعليـق همـه معنای  بـه گـاه الأذهـانى هـيچ فهـم بين. الأذهانى دست يابـد به فهم بين ،هكرد

 تعامـل هـم. ها لازمـه برقـراری يـك تعامـل زبـانى اسـتتفرّدها نيست؛ زيرا برخى تفرّد

داد و سـتد معنای  بـه است، و هـم) ميان جهان ماتن و مفسّر(داد و ستد بينازيستى معنای  به

بـرای  ها انمـا انسـ. زيستى و ميان سنتّ و تجربه و نيز ميان تجربيات مختلـف اسـت درون

مـا بـا . بينيم تفرّدهای خود نيازی نمـىای از  موفق به تعليق پاره برقراری يك تعامل زبانىِ 

مـا . كنيم مـىگشاييم و از ايـن بابـت احسـاس رضـايت  ای به سوی خود مى زبان، دريچه

اين واقعيت آگاهيم كه زبان هر مقدار كه خـود را بـا جهـان تفرّدهـا نزديـك از خوبى  به

 صرفاً نه اصطلاح چشيدنى خواهد شد در گردد و  های هنری آن افزون مى سازد، بر سويه

  .اهل چشيدن زندگى هستيم ها انكردنى، و ما انس درك

ــت ــا مى گرچــه باف ّــر و ســياليت معن ــه تكث ــه گرايى ب ّــری ب معنای انكــار  رســد، هــر تكث

پردازان  هايى از تكثرّ را حتـّى در نظريـه سويه. مندی نيست های موضوعى و واقعيت واقعيت

جا كه وی در توجيه تكثرّ آرای صحابه، آنهـا توان يافت؛ آن راديكالى مانند ابن تيميه نيز مى

گرايى نيـز  در بافت. )11: 1390ابن تيميه، (داند  هايى از يك واقعيت موضوعى واحد مى را جلوه

گرچه يك عارف بـا . دهد های متفاوتى از يك حقيقت را به ما ارائه مى شرايط بافتى، جلوه
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، و يا خواندن  ُ ثمُ «شنيدن نام االلهّٰ ، برداشتى متفاوت از يك فيلسوف و )91: انعـام(» ذَرْهُم قلُِ االلهّٰ

وانگهـى . كننـد های معنايى يك حقيقت واحد را شـهود مى يا فقيه دارد، همگى آنها تجلىّ

در ادامـه بـه . گاه به سياليت افسارگسيخته نخواهـد انجاميـد نظريه هرمنوتيكى منتخب، هيچ

  . توضيح مسئله سياليت خواهيم پرداخت

  نهاد ت معانى بافتسيالي. 2

و  رسـد مىويژه در رويكرد هرمنوتيكى، به سياليت معنا  اشكال ديگر آنكه نظريه بافت به

سياليت نقطه مقابل ثبات و استقرار معنايى است و اين با قصـدگرايى در تعـارض اسـت؛ 

هنگـام توليـد مـتن  گرايى، مراد از بافت همان چيزی است كه مـتكلمّ بـه زيرا بر پايه قصد

از مـتن را كه  آنچهحال اگر هر . كند مىبازتوليد  آن را مفسّر اكنونه است و كردربه تج

محور مطالعات خـود قـرار دهـيم، بـه موقعيـت و شـرايط موجـود در  شود، مىاستحصال 

  .نه بافت ماتن ،ايم لحظه تفسير مراجعه كرده

امـروزه . مـدانجا گرايى همواره به سياليت معنـايى نمى است كه بافت گفتنى در پاسخ

نمونــه آن . كــه بــه تعــين معنــايى ملتــزم هســتند هســتندگرا نيــز  هــای بافــت برخــى قرائت

است كه به تحليل ساختار مشترك شـناخت ) cognitive linguistics(معناشناسى شناختى 

پايه است و مـا بـر اسـاس  در اين رويكرد، دانش زبانى كاملاً اكتسابى و بافت. پردازد مى

سازی پرداخته و به  ، به مفهوميابيم مىدد بافت اجتماعى از جهانِ اطراف شناختى كه به م

شـويم  ی مفهـومى انتزاعـى نائـل مىهـا حوزهی مفهـومى ملمـوس، بـه فهـم ها حوزهمدد 

)Kovecses, 2010: 4( .يافتگى معنـای بـافتى دفـاع  توان از تعين بر پايه رويكرد منتخب نيز مى

تواند خود  جهان خود، مى اش و تخلىّ از زيست ای زيستى؛ زيرا مفسّر با تعليق تفرّدهكرد

زيستى وی را بر تن آويـزد  های هجهان متكلم نزديك سازد و لباس تجرب را به افق زيست

پس هيچ محذور فلسـفى در كشـف مقصـود مـتكلم . و همچون او فكر كند و فهم نمايد

ما را  آنچه. كنيم مىحمايت  قرآنما از سياليت هنجارمند معانى  ،با اين حال. وجود ندارد

  :، چند مسئله مهمّ استشود مىبه اتخّاذ اين ديدگاه رهنمون 
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خـود  همچنان، شود مىگرچه فهم معنای تاريخى متن از محذور فلسفى خارج ) الف

جهان خـود و تعليـق  فرايند دشوار تخلىّ از زيسـت. بيند را با تنگناهای تاريخى مواجه مى

 نبـودمشـكل ديگـر، . تنها بخشى از مشكل فراروی انسان اسـتهای ناموجه  انگاشته پيش

ويژه در مـورد متـونى  بـه شود؛ جهان ماتن رهنمون  قرائنى است كه ما را به كشف زيست

های هنری ممتازش، از افق متعالى خداونـد و از بسـتری  كه با همه ويژگى قرآنهمچون 

ى متمايز و فاصله تاريخى فراوان و در خطاب به مردمانى با فرهنگ تراويدهكاملاً متفاوت 

؟ يـا است برای ملتّى خاصّ فرو فرستاده تنهارا  قرآنآيا خدای متعال . گرفته استشكل 

  توان زبان را از فرهنگ تجريد كرد و به زبانى فرافرهنگى ملتزم شد؟ مى اينكه آيا

ائتـى فرد قرآن در حوزه اركـان بـافتى، مـا را بـه اتخّـاذ قر های منحصر به ويژگى) ب

ای جز سـياليت هنجارمنـد معنـا نخواهـد  شود و نتيجه گرايى رهنمون مى متناسب از بافت

ای پديدارشناسانه به قرآن و شهود پديداری آن، برخى از ايـن اركـان  در مراجعه. داشت

، )هـدايت(، غايـت نـزول )ها همه انسان(، مخاطب نزول )خدا(مُنزِل : يابيم گونه مى را اين

بـرای مثـال احاطـه ... . ، اصـل نـزول و)فرشـتگان(، ابـزار نـزول )نبـى قلـب(موطن نزول 

سـو، و فراگيـری علـم، قـدرت، حكمـت و  يك وجودی خداوند بر همه عوالم هسـتى از

هـای معرفتـى، و بـه گسـتردگى  طلبد تا كلامى جامع و شامل همـه حوزه رحمت وی مى

ــه تك ــا همــه تفا تــك انســان همــه مراتــب هُــدايى و در خطــاب ب هــايى كــه در  وتها ب

پس ركن مُنزل و اوصاف وی، مـا را بـه . استعدادها، نيازها و امكانات دارند، نازل فرمايد

معرفتـى، (شـمول  گانه  های سـه كنـد و سـاحت ركن مخاطب و غايت نزول، رهبـری مى

است كـه » نزول«دهد و برآيند آن، شناخت حقيقت ركن  را نتيجه مى 1)مراتبى و خطابى

شود؛ به ديگر بيان، نزول الفـاظ گرچـه اتمـام  نای زمان و مكان جاری مىپيوسته و در په

های متنـوع،  پذيرفته، ولى نزول معنا پيوسته برقرار است و معانى قرآن به فراخور موقعيت

دلـى،  زبـانى و هم شوند و با هم های متفاوت، نازل مى جهان های مختلف و زيست فرهنگ

                                                            
منظور از شمول مراتبى، جامعيت قرآن . های هُدايى است مرادمان از شمول معرفتى، جامعيت قرآن به همه حوزه. 1

  .ختصاص خطاب به معاصران نزول استمراد از شمول خطابى نيز عدم ا. به مراتب كمال در بستر تفرّدهاست



24  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

پيچنـد و هـر كسـى را بـه فراخـور حـال  خش مىبرای مشكلات نوپديد بشر نسـخه شـفاب

تك واژگان قرآن در گسترۀ زمان و  يافتگى تك ها نيز از جريان روايت. كنند راهبری مى

و در آثار مفسّران نيز اشاراتى بر سياليت و  )196: 27 جق، 1409حر عاملى، (دهند  مكان خبر مى

البتـه . )12-11: ق1410؛ ابـن عربـى، 127: 1383كاشـانى، (شـود  تكثرّپذيری معنايى قرآن يافـت مى

ــاره كرده گونه همان ــز اش ــران ني ــروه از مفسّ ــن گ ــه اي ــرآن،  ك ــايى ق ــياليت معن ــد، س ان

هايى اسـت كـه در ادامـه بـه  حساب نيست، بلكه تابع هنجارها و روش افسارگسيخته و بى

  . شود بخشى از آنها اشاره مى

  نهاد زدگى معانى بافت فرهنگ. 3

. آيد گرايى به شمار مى از ديگر لوازم بافت قرآنزدگى  ست كه فرهنگاشكال سوم آن ا

گذاری تأثير ولىتوان يافت،  گرا مى قوم های هزدگى را در نظري البته جلوه روشن فرهنگ

گردد و منظور از بافت، بافت عصـر تفسـير  بافت بر معنا، به مقطع عصر نزول محدود نمى

های  فـتِ فرهنـگ اختصـاص نـدارد و چهارگانـهبـه با قرآنپذيری تأثيراز سويى، . است

رو،  از ايـن. اند نيز در اين نقطـه سـهيم) جهان و زيست بودن موقعيت، بينامتنى(بافتى ديگر 

  .نهاد است زدگى معنای بافت ای از بافت زدگى تنها نمونه فرهنگ

فـرض قابـل چهار حالت كلـّى كريم  قرآندر خصوص زبان : در مقام نقد بايد گفت

با  )؛ باست ست، نازل شدهها فرهنگبا زبانى فرافرهنگى كه زبان فوق فهم  )لفا: است

بـا زبـان  )جگويد؛  با بشر سخن مى) ها فرهنگزبان مشترك ميان همه (زبانى بينافرهنگى 

فرهنگـى بهـره  از زبان درون )دنزول يافته است؛ ) مثلاً عرب عصر نزول(فرهنگى خاصّ 

  . پردازد مىزبانى  هم گرفته و به تناسب هر فرهنگى به

و بـا ظـاهر آيـات دالّ بـر انجامـد  قـرآن مىاحتمـال نخسـت بـه رازوارگـى  گمان بى

احتمال دوّم نيز بر امكان فرض زبان مشترك . منافات دارد قرآنپذيری  و فهم بودن عربى

پذير بـدانيم، زبـان را  مبتنى است، حال آنكه ما هرچند فهم عينى را امكان ها فرهنگميان 

احتمـال . كنيم مـىنما دانسته، بلكه آن را خانه هستى خود معرفـى  تاب و فرهنگ هنگفر

توان روا دانسـت و  نمى قرآناركان بافتى درباره گفته  سوّم را نيز با توجه به اقتضای پيش
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 قـرآنای پديدارشناسانه به ماهيـت پديـداری  ما اين اركان را با مراجعه گذشتچنان كه 

البته اين نه بدان معناسـت كـه . گردد رو، احتمال چهارم تقويت مى يناز ا. كنيم مىاثبات 

هـای بـافتى  قاعده باشد؛ نه مجموعه ويژگى جهان، افسارگسيخه و بى پيوند زبان با زيست

خصلت تعـاملى زبـان، . دهند و نه اساساً زبان چنين خصلتى دارد ی مىا هچنين اجاز قرآن

های نامناسب بافتى، به تناسب نياز تعاملى خود از  ؤلفّهدارد كه با تعليق م كاربران را وا مى

های بـافتى نيـز از خصـلت  اركان و چهارگانـه. های وارد و موجه بافتى بهره جويند مؤلفّه

برای مثال ويژگى حكمت الهى، اقتضـای آن  ؛خودسامانى و خودهنجارگى برخوردارند

مـا . كنـيميا خـلاف دانـش، حمـل  دارد تا كلام خدا را بر معنايى منزّه از خطا، تناقض و

ــدود ــدنى بودننامح ــدودبودن  و نادي ــر مح ــات دال ب ــم آي ــر فه ــه ب ــدا را قرين و  بودنخ

در پرتو آگاهى از احاطه وجودی، علمـى و مُلكـى خداونـد  ؛دهيم مىپذيری قرار  رؤيت

را از  آنهـايـابيم و  متعال بر عوالم هستى، به شناخت صحيح اسما و افعال الهـى دسـت مى

، آيـات مختلـف را قـرآنمـا در پرتـو غايـت هُـدايى . نمـاييم اف مخلوقات منزّه مىاوص

  . كنيم مىشناسى  شناسى و كنش شايستگى مفهوم به

ای است به سـوی  بلكه دريچه ،روشن است كه هدايت، تنها يك مفهوم بسيط نيست

تنيـده  هم به ۀاين واژه در بستر شبك .فراگير درباره شكل و ساختار هستى و انسان ای نظريه

گـردد و واژگـان  بشری مى های مكتببينى متفاوت با همه  معنايى است كه نماينده جهان

 آنچـهدر مفـاهيمى متفـاوت از  ،روند محوری به كار مى ى زمانى كه در پرتو هدايتقرآن

، »نـزول«های ركـن  ما با توجه به ويژگى. شوند مىرواج دارد استعمال  ها مكتب ديگردر 

بـا هنجارهـای موجـود در زبـان عـرف  قـرآنيافتگى  انطباقمعنای  به را قرآن نزول زبانى

ای از اين هنجارها  پاره. دانيم و بر لزوم پايبندی بر اين هنجارها در تفسير، ملتزم هستيم مى

هـای جهـانى در سـاختار  از همگانى قـرآنبه زبان خاصّى اختصاص ندارند؛ مـثلاً اينكـه 

برد و يا خود را در بنـدِ اصـول محـاوره و مفاهمـه  ى بهره مىهای مفهوم و مؤلفّهدستوری 

هـای زبـان ديـن  هـای آسـمانى، واجـدِ ويژگى همچـون ديگـر كتاب اينكـه يا و داند مى

زبان عربى  ويژۀبرخى ديگر از اين هنجارها نيز . است...) ، جری و انطباق وبودن نمادين(

بهـره  آنهـابيـانى از  های بوو اسـلهـای تركيبـى  در موادّ واژگـانى، هيئت قرآنهستند و 
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گيـری از  بهره ،اند؛ بـرای مثـال آمده پديدبه اقتضای عصر نزول  ،جويد و برخى ديگر مى

و شـعر جـاهلى اسـت و  قـرآنهـای مشـترك  عنصر ايجـاز، اسـتطراد و سـجع از ويژگى

  .رساند شناخت اين ويژگى مشترك ما را در تعيين قواعد سياق ياری مى

گرفتن از  فاصلهمعنای  به زبان عربى يا عصر نزول، های اسلوباز  آنقرگرچه استفاده 

، ما را با هنجار تعـالى محتـوايى آيـات و قرآنن بافتى متكلمّ كر ،نيست ها فرهنگديگر 

حال كه خداوند از افق متعالى خود با بندگان سخن گفته و . زند پيوند مى آنهامندی  بطن

، پـس )204: 1398الإسـلام،  فيض( اسـت هكـرددگان تجلـى ، با كتابش بر بنـها به تعبير روايت

روسـت كـه مـثلاً  از اين. باشـد مىای به سوی جهانِ آفريـدگارش  نيز دريچه قرآنآيات 

. گردنـد مى )154: بقـره(ى قرآنـو مردگان ما، زندگان  )24: انفـال(ى قرآنزندگان ما، مردگان 

لهـى، از ديگـر هنجارهـای و تجمع هرمى آيـات بـر محـور اوصـاف ا قرآنتوحيدنمايى 

. شـودتوجـه  بدانبايست در فرايند تفسير  است كه مى قرآنهای بافتى  مستنبط از ويژگى

را به اقتضای فهـم عصـر  »خورشيد«پندار برخى روشنفكران كه واژه برخلاف  ،رو از اين

ای  در هالـه قرآنبرند، خورشيدِ  منسوخ بطلميوسى فرو مى های های از نظري نزول، در هاله

هـای  درمجمـوع هنجارهـای فراوانـى از ويژگى. كند مىاز اوصاف الهى طلوع و غروب 

قابل برداشت است كه فرايند فهم را مديريت و از سـياليت افسارگسـيخته آن  قرآنبافتى 

  .طلبد مجال ديگری مى آنهاو پرداختن به همه  كند مىجلوگيری 

  گيری  نتيجه

پردازد و معنا از بافت كه  ىنش معنا ميدر فهم، به آفر بودن نهيقرنقش  یبافت فراتر از ايفا

از مـوطن » مـتن«ه يـن نظريـمطـابق ا. شود ىست، ترشّح مين»  متعامل یها نشانه«جز  یزيچ

ب، يـن ترتيـد و بـه ايـآ ىبـه نطـق م ىفرامتنـ یها وند با ديگـر مؤلفّـهيجهان و در پ ستيز

 ىالأذهـان نيسـاحت ب«عنوان  مـتن بـهر يبا تفسـ. ديواحد مطالعه معنا خواهد گرد» فرامتن«

ز يـجهان، مـوطن بافـت اسـت و مـتن ن سـتي، از آنجـا كـه ز»جهان مـاتن و مفسّـر ستيز

 یزيشود و چ ىان زبان و بافت برداشته مياست، پس فاصله م ىجهان ستيماهوی ز لحاظ به

دگاه، منظــور از يــن ديــدر ا. شــود ىگــر معنــا م نييمانــد و بافــت تع ىنم ىجــز بافــت بــاق
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ــه ىالأذهــان بين ــه تجرب ــنياشــتراك و ع ىژگــيش از ويشــاپيهايى اســت كــه پ بودن، ن ت ي

، در ىاجتمـاع یازهـاياست كه آنها را متناسب با ن يىها ىبرخوردارند، بلكه تجربه آگاه

  . ميده ىمعرض شناخت متقابل قرار م

گرا و  تينيكرد عيبا رو ىكيهرمنوت يىگرا ن بافتييه آنچه در تبيب و بر پاين ترتيبه ا

تـوان بـا التـزام بـر سرشـت  ىكـه م ديـآ ىدسـت م بهجـه ين نتيگذشت، ا يىگرا نقد وضع

گـر، و بـا اتكـا بـر يد یزبـان از سـو ىت تعامليك سو، و ماهياز  ىفهم زبان ىالأذهان نيب

آن اســتدلال كــرد و  ىبودن هنجارمنــد معــان اليز قــرآن، بــر ســيمتمــا ىبــافت یهــا ىژگيو

ن ي، همچنـبيـترت نيبـد .سـراغ گرفـت ىبـافت یهـا ىژگيهمان وز از يآن را ن یهنجارها

 ىمعــان ىزدگ و فرهنــگ بودن الي، ســیريناپــذ تينيهمچــون ع يىهــا ىبــه نگران تــوان ىم

  .پاسخ داد ميركدر قرآن  نهاد بافت
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